
ک دامنگیر  آقــای دکتــر مثــل اینکه شــیراز هــم خــا
کردیم نمی دانســتیم این قدر  دارد. وقتــی شــروع 

در شیراز می مانیم!
بله. من هم نســبت به شــیراز احساس خاصی دارم و 
مســلماً سرچشــمۀ اصلی این احساس وجود سعدی و 
حافظ است. به خصوص آرامگاه حافظ حال عجیبی 
کــه وقتــی آدم بــه آنجــا مــی رود انــگار در دنیای  دارد 
دیگری سیر می کند. فضای معنوی عجیب و غریبی 

که قابل توصیف نیست. می گوید: دارد 
یه آغازم گر یبان چو  نماز شام غر

یبانه قصه پردازم به مویه های غر
یب من از دیار حبیبم نه از بلاد غر

مُهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
هوای منزل یار آب زندگانی ماست

ک شیرازم صبا بیار نسیمی ز خا
که می گوید: و همین طور سعدی 

که آرامگه یار آنجاست خرّم آن بقعه 
راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست

گر می آری آخر ای باد صبا بویی ا
که مرا یار آنجاست کن  گذر  سوی شیراز 

تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم
کوکب سیّار آنجاست فلک اینجاست ولی 

بله، شیراز وصفش نگفتنی است.
کــه از شــیراز برگشــتید زیــاد بــا  شــما ایــن ســالها 

شــیراز مــراوده داشــتید؟ ســفر می روید؟ ســالیانه 
می روید؟

کرده ام و رفته ام.  در این ســالها از هر فرصتی استفاده 
هر وقت هر مناســبتی پیش آمده، سر از پا نشناخته و 

رفته ام آنجا. 
امســال هم به مناسبت روز حافظ تشریف بردید 

کردید درست است؟ شیراز و سخنرانی 
بله.

موضوع سخنرانیتان چه بود؟
که دوســت عزیــزِ قدیمِ دانشــمند مــا، دکتر  می دانیــد 
ح پنج جلــدی و مفصل به  ســعید حمیدیــان یک شــر
ح شــوق و  کــرده، بــه نــام شــر حافــظ نوشــته و چــاپ 

بازگݡو از نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
و از یاران نجــــــــــــــــــــــــد
یان در هوای شیراز: گݡفت وگݡو با دکݡتر مهدی نور
ـــــــــــت وگُݡومجید زهتاب ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت سوم
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هر انسانی جایزالخطاست و فکر نمی کنم خود ایشان 
هم قبول داشــته باشــد که هیچ سهوی در این کتاب 
گفتم. مثلًا راجع  صــورت نگرفته. بعد نمونه هایــی را 
کلمــه چندین بار در شــعر حافظ  کلمۀ پــرگار. این  بــه 
کثرش به معنی همان وسیله ای است  به کار رفته که ا

که با آن دایره می کشند:
گردش پرگار داشت این همه نقش عجب در 

ولی در دو بیت از دیوان حافظ پرگار به معنی دیگری 
که: به کار رفته و از آن دو بیت یکی این است 

گفتمش اندر میان دایره آی چو نقطه 
که ای حافظ این چه پرگاری؟ گفت  به خنده 

و بیت دیگر هم اینکه:
کبود گر مساعد شودم دایرۀ چرخ 

هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
پــرگار  کــه ظاهــراً  در لغتنامــۀ دهخــدا نوشــته اند 
در ایــن ابیــات بــه معنــی ترفنــد و نیرنــگ و این طــور 
گــر در ایــن بیــت  کــه مثــلًا مــا ا چیزهاســت، در حالــی 

کنیم: سنایی دقت 
ابلهی دید اشتری به چَرا

کج است، چرا؟ گفت نقشت همه 
ین پرگار که اندر گفت اشتر 

عیب نقّاش می کنی هشدار
بیــت  ایــن  در  را  پــرگار«  »اندریــن  معنــی  کاتبــان 
»اندریــن  و  کرده انــد  تحریفــش  و  نفهمیده انــد 
کرده انــد؛ امــا در خیلــی از منابــع قدیمــی،  پیــکار«ش 
کامــلًا از خود این بیت ســنایی برمی آید  پــرگار اســت و 
ح. ظاهراً چون پرگار وسیلۀ  که پرگار یعنی نقشه و طر
نقشه کشــی اســت، مجازاً به علاقۀ ســبب و مسبب یا 
مجــاورت، پرگار به معنی نقشــه هم آمــده و در هر دو 
بیــت حافظ ایــن معنی به خوبی جــا می افتد که »هم 
به دســت آورمش باز به پرگار دگر« یعنی با یک نقشــۀ 
که می کشــم به دســتش مــی آورم و »به خنده  تازه ای 
که ای حافظ این چه پرگاری« یعنی دوباره چه  گفت 
کشــیدی؟! و مواردی از این قبیل  نقشــه ای برایمان 
بــود. چون دکتر حمیدیان همان معنی لغتنامه یعنی 

ترفند و نیرنگ را نوشته بود.
کــردم که  کیــد  مــن آنجــا روی ایــن مســأله هــم تأ
گر دیدید که کســی از نقد نوشــته اش خشمگین شد،  ا
کمبــود  بدانیــد اعتمــاد به نفــس نــدارد و در خــودش 
که به خودش مطمئن  کســی  احســاس می کند وگرنه 
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کــه مــن و آقای دکتــر پورجــوادی در  خواســته بودنــد 
کتاب ایشان را  شــیراز و در حضور خود دکتر حمیدیان 

کنیم.  معرفی و نقد و بررسی 
پس بزرگداشت حافظ نبود؟

چرا همان روز بیستم مهرماه بود.
پــس این جلســه هــم از برنامۀ حاشــیه ای آن روز 

بود؟
نخیر. برنامۀ اصلی بود. خواســته بودند به مناســبت 
کرده  کــه دکتــر حمیدیــان  کار ارزنــده ای  روز حافــظ از 

کنند. قدردانی 
استاد شما نقدی هم بر نوشتۀ ایشان داشتید؟

والا قبــل از اینکــه به جلســه برویم من به خود ایشــان 
گفتم شــما که توقع ندارید مــن فقط از کتابتان تعریف 
کنــم؟ )خنــده( گفت نــه، اختیــار دارید شــما هرچه به 
نظرتــان می رســد بگویید. مــن هم رفتم آنجــا و گفتم 
کــه مــا با دکتــر حمیدیــان چهل و چند ســال اســت که 
دوستیم و این دوستی نه تنها کم نشده روز به روز هم 
کتــاب ایشــان را گفتم. از  زیــاد شــده و خوب محاســن 
جملــه یکی این اســت کــه گفتــم در روزگار ما یک عده 
حافظ شناس پیدا شده اند، یک عده فردوسی شناس و 
گر بنشینند  یک عدّه مولوی شناس که خیال می کنند ا
گر  و فقط حافظ بخوانند، حافظ شــناس می شــوند. یا ا
فقط شــاهنامه بخوانند، شاهنامه شــناس می شــوند و 

کاملًا اشــتباه است. امکان ندارد کسی شعر حافظ  این 
که خود  کند  را بفهمد مگر اینکه همان مسیری را طی 
حافظ طی کرده است. حافظ عین زنبور عسل که روی 
گل های مختلف می نشــیند و شیرۀ گل ها را می مکد و 
عسل تولید می کند، دواوین شعرای قبل از خودش را از 
گرفته تا فردوسی، ناصرخسرو،  رودکی پدر شعر فارسی 
ســنایی، خاقانی، نظامی، عطار، به خصوص سعدی 
و خیلی هــای دیگر، حتی شــعرای گمنام که اسمشــان 
کــه   _ نــزاری قهســتانی  مثــل  نیســت  ح  جایــی مطــر
گمنــام هــم نیســت ـ، رفیع الدین لنبانــی، ضیاء  البتــه 
خجندی، فرید کاتب و خیلی های دیگر، با تمام وجود 
جذب کرده و به صورت این عسل شیرین درآورده و در 
دیــوان خود آورده اســت. ما رد پای بســیاری از قدما را 
در دیوان حافظ می بینیم و حتی معاصرین حافظ مثل 
کســی به تمام آن  خواجو و ســلمان و... را. بنابراین تا 
که باید و  متون تســلط نداشته باشــد، حافظ را آن طور 

شاید نمی فهمد.
که  فرق حمیدیان هم با دیگر شــارحان این است 
که دارد این متون را درس می دهد  چهل ســال اســت 
و این مســأله از هر صفحۀ کتابش پیداســت که برای 
گرفتــه، از عطار  حــل مشــکل حافــظ از نظامی کمــک 
گرفته، از سنایی و دیگران و خوب این تفاوت  کمک 
خیلــی بزرگی اســت و محاســن دیگری هــم دارد؛ ولی 
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اســت، وقتی حرفــش را نقد می کنند، باید خوشــحال 
هم بشود.

ایشان خوشحال شدند؟
بله. واقعاً خوشحال شد. بعد رفت تهران و از آنجا به 
گفتید در  که  کرد و گفت که حتماً مواردی را  من تلفن 

کرد. چاپ های بعدی تصحیح خواهیم 
شما چند مورد فرمودید؟

گفتم.  کم بود. من چهار، پنج مورد  خوب وقت 
که در ســالهای اخیر خیلی ها  آقای دکتر می دانید 
مختلــف  متــون  روی  ح نویســی  شر بــه  شــروع 
کــه  همان طــور  هــم  خیلی هایشــان  و  کرده انــد 
که مــا وارد آن بحث  فرمودیــد صلاحیــت ندارند _ 
نمی شــویم _، امــا می خواهــم بدانــم از نظــر شــما 
کــه بــر دیوان حافظ نوشــته  ح هایی  بهتریــن شــر

کدام هاست؟ شده 
از مــن  کار حمیدیــان دربیایــد  از اینکــه  تــا قبــل  والا 
کار خرمشــاهی روشــمندتر  که  می پرســیدند، می گفتم 
از بقیــه اســت؛ یعنــی شــیوۀ علمــی را بهتــر از دیگــران 
ح دکتر  رعایت کرده و واقعاً هم همین طور اســت. شــر
حســینعلی هــروی هــم خیلــی طــول و تفصیــل دارد. 
نکته هــای خوبــی در آن هســت، ولــی بعضــی جاهــا 
اشــتباهات خیلــی فاحشــی دارد. مــن یــک وقتی هم 
نقدی بر آن نوشتم که در مجلۀ نشر دانش چاپ شد. 
تحــت عنوان »بســوخت دیده ز حیــرت« و مقداری از 
گفتم. استادمان دکتر خطیب رهبر  کتاب را  اشکالات 
گردن ما  کند، حق اســتادی به  هــم _ خدا حفظشــان 
دارند _ واقعاً اســتاد پرکاری هستند و خیلی از متون را 
ح  ح ایشان به آن صورت شر کرده اند، منتها شر ح  شر
گاهی یک  نیست. فقط بیت ها را به نثر درآورده اند و 
کرده اند. بقیه را  ح  گر بوده مطــر نکتۀ دســتوری هم ا

گفت! هم من اصلًا نمی دانم چه می شود 
بهتر است به حساب نیاوریم! )خنده(

کتاب هایــی  خــوب البتــه ممکــن اســت در بعضــی از 
ح نیســت، هــم نکته های ارزشــمندی  کــه نامش شــر
که اســتاد بزرگ دکتر فتح الله  کتابی  پیدا بشــود. مثلًا 
ح شــکن زلف،  کرده اند به اســم شــر مجتبایــی چــاپ 
که در طول عمرشــان در حاشــیۀ دیوان  نکته هایی را 
کتــاب  کــرده بودنــد، در ایــن  حافظشــان یادداشــت 
کــه خیلــی آموزنــده و مفید اســت. دو  کرده انــد  چــاپ 
کتاب آئینۀ  کتــاب دیگر از این دســت هم داریم یکــی 

جام از اســتاد بزرگ دیگر ما، دکتر زریاب خوئی و یکی 
کتاب گلگشــت از دکتــر محمد امین ریاحی. اینها  هم 
کتاب حافظ  هم نکته های عالمانۀ خوبی دارد. یک 
کــرده و  ح  کــه نکته هایــی را مطــر جاویــد هــم هســت 
کرده اند،  کتاب ها چــاپ  کســان دیگــر هم از این جــور 
گــر بخواهیــم از همــه اش یکــی یکــی نــام ببریــم  کــه ا

بحث به درازا می کشد.
مثلًا ابیات بحث انگیز حافظ؟

که  کتاب از دکتر ابراهیم قیصری دوســت ماســت  آن 
خیلــی هــم بــرای ما عزیــز اســت. دکتر قیصــری فقط 
که مثــلًا راجع به ایــن بیت، فلان  نشــانی داده اســت 

کس در فلان جا مقاله ای نوشته و... . 
یعنی پیشنهادی برای حلّ مشکل نداده است؟

نه. اصلًا هدفش این نبوده. فقط می خواسته نشانی 
کــه صاحب نظــران دربــارۀ برخــی ابیــات چــه  بدهــد 
کنند.  گفته اند، تا دیگران به راحتی بتوانند آن را پیدا 

کتاب مرجع است. یک 
بــه  را  حافظــی  ح  شــر چــه  شــما  عجالـــتاً  خــوب 

دانشجویان و اهل تحقیق پیشنهاد می کنید؟
کنند و  کتاب حمیدیان مراجعه  بی تردید الان باید به 
کنارش باید حافظ نامۀ خرمشاهی هم باشد و به بقیۀ 
کنند،  که اســم بردیــم باید مراجعــه  کتاب هایــی هــم 
چــون هیچ وقــت یک کتاب جوابگوی همۀ ســؤالاتی 
کســی بخواهد  گر  که برای آدم پیش می آید نیســت. ا
کامل مطلبــی را بفهمد، باید بــه همۀ منابع  عمیــق و 

کند. مراجعه 
ح  مثــل اینکــه دکتــر رســتگار فســائی هم یک شــر

جامع حافظ زیر چاپ دارند، شما شنیده اید؟
ایشــان مثــل اینکــه نظــر همۀ شــارحان را جمــع آوری 

کرده اند.
کریم زمانی؟ ح مثنوی  کاری مثل شر یعنی 

کار شــارحان هنــدی و ترکــی و... را  کریــم زمانی  نــه. 
کــرده و از خــودش هــم چیزهایی  بــا همدیگــر مونتــاژ 
نوشــته؛ ولــی مــن تصــور می کنــم دکتــر رســتگار فقــط 

کرده اند. جمع آوری 
خــوب آقــای دکتــر از حال و هوای شــیراز بــه اینجا 
که شــیراز رفته  رســیدیم؛ یعنــی آخریــن مجلســی 
کتــاب عزیــز بــود. برگردیم ســر  بودیــد و نقــد ایــن 
کــه از حــال و هــوای خودتــان و  همــان صحبــت 
شیراز و شیراز رفتن های پی درپی می گفتید. یعنی 
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کســی  گــر  بــودم خانــه اش، دیگــر اصــلًا نمی شــنید و ا
کنــارش  می خواســت بــا او حــرف بزنــد بایــد می رفــت 
ولــی  می کشــید.  داد  گوشــش  تــوی  و  می نشســت 
کــه برمی داشــت،  کــه هــر قدمی  منظــورم ایــن اســت 
که  می ایســتاد و نــگاه می کــرد و لابــد بــه یــاد مــی آورد 
که  مراحــل ســاختن این آرامــگاه چه بــوده. می دانید 
کنند،  وقتــی می خواســتند آرامــگاه ســعدی را افتتــاح 
کرده بود، یک قصیده هم  کارهایش را حکمت  همــۀ 
دکتــر صورتگر برای آرامگاه ســعدی گفته که شــاهکار 

بی نظیری است:
کوشش حکمت بر پای گشت چو از  این بنا 

گیرند مردم فارس از آن حکمت دیگر 
کتیبه می نویســند  کاشــی یک  بعــد می دهــد روی 
گویــد علی اصغــر  کــه »چنیــن  و آنجــا نصــب می کننــد 
کــه در ســال فــلان و فــلان بــه امــر  حکمــت شــیرازی 
اعلیحضرت همایون، شاهنشاه ایران این بنا ساخته 
شــد و... .« بعد بادنجــان دور قاب چین ها می روند و 
که حکمت اســم خــودش را قبل از  بــه شــاه می گویند 

اسم شما نوشته است.
به رضاشاه؟

نــه بــه محمدرضــا شــاه. آرامــگاه ســعدی در زمــان او 
ســاخته شده، در حدود ســال 1330. دستور می دهند 
که اســم حکمت قبل از اســم  کنند  کتیبه را خراب  که 

این بابا نباشد! 
در مورد شعر دکتر صورتگر بیشتر بفرمایید استاد.

بله. آن قصیده از اشعار ماندگار زبان فارسی است:
کاین چادر نیلی ز فلک برگیرند صبح 

گیرند سیَهی را اثر از صفحۀ خاور 
نیزه بازان سراپردۀ خورشید به قهر

گیرند ق سپیدار و صنوبر  تاج از فر
گرد آیند وبنان فاختگان  بر سر سر

گیرند گستری مهر منوّر  تا ثنا
بعد ادامه پیدا می کند و می گوید:
هنری مردم دانا چو به بستان آیند
مجلس انس به آیین تر و بهترگیرند

وانی طلبند سبزه ای، تازه رخی، آب ر
گیرند جای در پای درختان تناور 

نغمۀ باربد از پنجۀ مطرب خواهند
گیرند گر  غزل سعدی، از نای نوا

که قوافی از تو ای خداوند سخن، ای 

تان
بوس

من 
و به

ب 
جو

ر م
دکت

با 

که از جوانی داشتید هنوز هست؟ این حسی 
بله و روز به روز هم شدیدتر می شود. 

یعنــی ممکــن هســت یــک وقتــی برویــد و شــیراز 
بمانید؟

که برای همیشه بمانم؟ نه، نه!
پس اصفهان را بیشتر دوست دارید؟

بله. 
پــس نهایتــاً »شــیراز مــا از اصفهــان بــهْ« را قبــول 

ندارید؟
ببینید دکتر محجوب اســتاد بسیار نکته سنجی بود. 
کثر نســخه های  که این بیت در ا در مقاله ای نوشــته 
قدیم حافظ نیســت و فقط در یکی دو نسخه هست. 
گفته و جزو  احتمالًا حافظ این را به مناســبت خاصی 

اصل غزل نبوده است. 
که  اصــلًا من ایــن مقایســه ها را درســت نمی دانم 
»شــیراز مــا از اصفهان به« یــا اصفهان ما از شــیراز به! 
یــک واحد داریم؛ ایران. تمام فکر و ذکر ما باید ایران 
باشــد. مــن هیچ جدایی بیــن شــیراز و اصفهان حس 
کــه می  گویــم می خواهــم اینجــا  نمی کنــم. ایــن هــم 
که  باشــم بــه خاطــر علایــق و پیوســتگی هایی اســت 
اینجــا وجــود دارد و خیلی رشــته هایی نامرئی هســت 

کرده.  که ما را به اینجا پابند 
یــک بــار یــادم هســت در یکی از ســفرها به شــیراز 
کــه مرحــوم علی اصغــر حکمــت بــا دو پیرمــرد  دیــدم 

دیگــر عصازنــان وارد حافظیــه شــدند. فکــر می کنــم 
گــردش  ســال 1355 بــود. مــا هــم بــا خانــواده بــرای 
که اصلًا  رفتــه بودیم به شــیراز. خوب شــما می دانیــد 
بانــی بازســازی مقبره هــای حافظ و ســعدی و خیام و 
فردوســی و... حکمــت بــوده و ایــن را واقعــاً باید قدر 

کرده است.  شناخت، این مرد خیلی خدمت 
کــرده بود و هر  کــه پیرمرد ســرش را بالا  می دیــدم 
کــه می آمد جلــو می ایســتاد و نــگاه عمیقی به  قدمــی 
که یــک تابلوی نقاشــی  روبــه رو می کــرد. مثــل کســی 
کشــیده و خــودش از دور می ایســتد و نــگاه می کنــد و 
لــذت می بــرد. من همین طــور غرق تماشــای حکمت 
شــده بودم و الان افســوس می خورم با اینکه دوربین 
عکاســی دســتم بود، نرفتم یک عکــس در آن حالت 
کنــارش و بــا او یــک عکــس  از او بگیــرم. یــا بایســتم 
کار را در آن  یادگاری بگیرم. خیلی آســان می شــد این 
کرد، ولی من اصلًا در فکرش نبودم. شاید نیم  لحظه 
کرد تا  کــه حکمت این مســیر را طــی  ســاعت گذشــت 

رسید به آرامگاه.
که آهسته می آمد. یعنی اینقدر پیر بود 

بله.
حکمت تا چه سالی زنده بود؟

تــا 1359. یکــی دو ســال بعد از انقلاب هــم زنده بود؛ 
امــا دیگر از پا افتاده بود و در بســتر بود. خیلی پیشــتر 
کــه مــن بــا مرحــوم ســادات ناصــری رفتــه  از آن هــم 
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گیرند ینیِ شکّر  گرمیِ باده و شیر
بهر ثبت سخنت نادره گویان جهان

گیرند... همه چون مکتبیان خامه و دفتر 
گــون را بخواند،  کتاب از ســعدی تــا آرا کســی  گــر  ا
معنی این بیت دکتر صورتگر را می فهمد، چون دکتر 
صورتگــر اســتاد ادبیــات انگلیســی بــود و بــه ادبیات 
جهانی اشراف داشــت و اینکه می گوید »نادره گویان 
گیرند« دکتر  جهــان، بهر ثبت ســخنت خامه و دفتــر 
کــه هر  کتــاب نشــان می دهــد  جــواد حدیــدی در آن 
که به ذهن شما برسد: ویکتورهوگو،  اســم مشهوری 
ژیــد  آنــدره  لافونتــن،  لامارتیــن،  ولتــر،  مونتســکیو، 
کــه فکــرش را بکنیــد _ تــازه اینها همــه مربوط  و هــر 
کــرده _ اینها  کــه او جمــع  بــه ادبیــات فرانســه اســت 
تمامشــان تحت تأثیر سعدی بوده اند و تازگی ها هم 

چیز بســیار عجیبی در این باره خوانده ام. 
همایــش  در  شــرکت  توفیــق  پیــش  ســال  چنــد   
بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم فردوســی در شهر آلماتی 
قزاقســتان نصیبــم شــد. رایــزن فرهنگــی افغانســتان 
در آنجــا آقایــی بــود به نام عزیــز آریانفر که مرد بســیار 
فرهیخته و دانشمندی بود. چندین زبان می دانست 
و ادبیات فارسی را خیلی عالی می شناخت. در همان 
کنگره هست،  که بین دو نشســت  فرصت محدودی 
که پوشــکین، شاعر  کرد  این قصه را برای من تعریف 
بــه اوســت،  کــه روس هــا افتخارشــان  بــزرگ روس، 
کارامزیــن _  کارامزینــا _ همســر  بانــو  »زمانــی عاشــق 
بزرگتریــن تاریخ نویــس دولــت روس شــده بــود و بــه 
تــا شــاهکاری برایــش بیافرینــد.  بــود  او وعــده داده 
پوشــکین مدتها می خواســت ســوژه ای برای سرودن 
که در  یــک چکامه بیابد، امّــا نمی یافــت. او هنگامی 
کریمــه )قرم( بــرای آســایش و رهایش  جزیــرۀ نمــای 
کرد.  گیری خــان تاتــار بازدیــد  کاخ  بــه ســر می بــرد، از 
قــرار دارد  فــوارۀ معــروف باغچه ســرای  کاخ  ایــن  در 
کــه از ســاخته های یــک اســتاد ایرانــی بــه نام اســتاد 
که از مهندســان قفقاز بوده اســت. انگیزۀ  عمر اســت 
گیری عاشق  که زمانی خان  ســاختن فواره این است 
یک دوشــیزۀ اســیر لهســتانی به نام ماریا می شود و او 
را بــه حرمســرای خود می کشــاند. آمدن این دوشــیزۀ 
کــه خــود  مهپــاره موجــب حســادت بانــوی اول حــرم 
کــه  کاری می کنــد  ســرخیل دلبــران بــود، می گــردد و 
کشــته شود. مرگ ماریا خان را بسیار اندوهگین  ماریا 

می سازد. سپس خان به استاد عمر مهندس می گوید 
گریان  که از ســنگ بــود،  کــه مــرگ این دختــر دل مرا 
کــرد. حــال از تــو می خواهــم تا تندیــس او را بســازی. 
کــه در  اســتاد، زمیــن ادب بوســه می زنــد و می گویــد 
آییــن اســلام ســاختن تندیــس حــرام اســت. امــا قول 
کــه جاودانــه بمانــد.  می دهــم شــاهکاری بیافرینــم 
این بود که فواره ای می ســازد که از آن قطرات اشــک 
که پوشــکین این  دانــه، دانه فــرو می لغــزد. هنگامی 
فــواره را می بیند، به آن توجهی نمی کند. مگر، بعدها 
را  بوســتان ســعدی  کــه ترجمــۀ فرانســوی  هنگامــی 

می خواند و به این شعر می رسد:
که جمشید فرخ سرشت شنیدم 

به سرچشمه ای بر به سنگی نوشت
بر این چشمه چون ما بسی دم زدند

برفتند چون چشم برهم زدند
پوشــکین بــه محــض خواندن ایــن بیت، بــه یاد 
 )du fontan le Baghchesarai( »فوارۀ باغچه سرای«
کــه ســالها در پــی آن  می افتــد و ســوژه ای را می یابــد 
بــود. بی درنــگ بــه نوشــتن چکامــۀ داســتان عشــق 
پی نگاشــت،  در  و  می پــردازد  ماریــا  و  خان گیــری 
همین بیت ســعدی را می نویســد. ســپس نامه ای به 
دوســتش شــهزاده ویازیمســکی می نویســد و چکامــه 
را بــه او می فرســتد و اعتــراف می کند که خــودِ چکامه 
نوشــته بی سر و تهی است و تنها زیبایی بیت سعدی 
که به آن زیب و زینت بخشــیده اســت. هرچه  اســت 
بــود، در روســیه کســی بــه چکامــۀ او توجــه نمی کند. 
امــا پــس از چندی که ترجمۀ فرانســوی آن در پاریس 
بــه چــاپ می رســد، هنگامــه ای برپــا می کنــد و آن را 
چونــان یک شــاهکار جهانــی ارزیابی می کننــد و ]بعد 
از آن[ در روســیه ]هم[ هنگامۀ دیگری را برمی انگیزد 
کــه موجــب بالا شــدن پوشــکین بر چکاد شــعر و ادب 
که همۀ این به خاطر سعدی بوده  روسیه می گردد.« 
کردم این  است. اخیراً از جناب آقای آریانفر خواهش 
کامل بنویســند و آنچه نقل شــده  قصــه را بــه صورت 

عین نوشتۀ ایشان است.
گون نکتۀ جالب دیگری  کتاب از ســعدی تا آرا در 
هم هســت و آن هم اینکه یکی از رؤسای جمهور 

فرانسه هم نامش سعدی بوده.
کتــاب را می خوانــد، حــس  بلــه. اصــلًا وقتــی آدم آن 
که انقــلاب فرانســه تحت تأثیر ســعدی بوده  می کنــد 

یک بار یادم هست در یکی از سفرها 
که مرحوم علی اصغر  به شیراز دیدم 

حکمت با دو پیرمرد دیگر عصازنان وارد 
حافظیه شدند. فکر می کنم سال 1355 
گردش رفته  بود. ما هم با خانواده برای 

که  بودیم به شیراز. خوب شما می دانید 
اصلًا بانی بازسازی مقبره های حافظ و 
سعدی و خیام و فردوسی و... حکمت 

بوده و این را واقعاً باید قدر شناخت، 
کرده است.  این مرد خیلی خدمت 

که پیرمرد سرش را بالا  می دیدم 
که می آمد جلو  کرده بود و هر قدمی 
می ایستاد و نگاه عمیقی به روبه رو 

که یک تابلوی  کسی  می کرد. مثل 
کشیده و خودش از دور  نقاشی 

می ایستد و نگاه می کند و لذت می برد. 
من همین طور غرق تماشای حکمت 

شده بودم.
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است. یکی از انقلابیون بزرگ فرانسه، آنچنان شیفتۀ 
ســعدی بوده که نام پســرش را می گذارد سعدی. این 
کشته می شود، آن وقت نوۀ  سعدی در جریان انقلاب 
کــه همــان پنجمین  او هــم ســعدی نامیــده می شــود 
رئیس جمهــور فرانســه، یعنــی ماری فرانســوا ســعدی 
کــه الان در شــهرهای مختلــف فرانســه  کارنــو1 اســت 

چندین خیابان و میدان به نام اوست. 
آقــای دکتــر چقدر خوب اســت ایــن »الــکلام یجّر 
کــه با شــما پیــش می آیــد. من همیشــه  الــکلام« 
تی یادداشــت می کنم و همین طور مجلس  ســؤالا
مطالــب  مــدام  می افتــد.  عقــب  مجلــس  بــه 
شــیرین تری پیــش می آیــد و مــن اصــلًا نمی توانم 
کنم،  که کلامتــان را قطع  بــه خــودم اجازه بدهــم 
گر این مطلب فراموش شــود  چون حس می کنم ا
و جــای دیگــری نیایــد، خیلــی چیزهــا از دســت 
کــه بــه همین  خواهــد رفــت. بــرای همیــن اســت 
که چیــزی از  شــیوۀ تداعــی معانــی پیــش می آیــم 
کــه ایــن مصاحبــه را  کســانی هــم  دســت نــرود و 
که این شــیوه ای  می خوانند، خوب اســت بدانند 
که چیزی از دســت  کرده ایم  که عمداً اختیار  بوده 
نرود. بحثمان شیراز بود و بزرگان شیراز و قصیدۀ 

دکتر صورتگر، از ایشان بفرمایید.
ببینید من اصلًا رفتم به دانشــکدۀ ادبیات و دانشــگاه 
تهران، دنبال همین اســم ها. یعنی اســمهایی از قدیم 
در ذهنم بود که در مجلات و نشریات خوانده بودم...
اینهــا در واقــع اســطوره های دوران جوانــی شــما 

بودند؟
بله. کســانی مثل فروزانفــر، همایی، خانلری، معین، 
صورتگــر و نظایــر اینهــا خیلــی برایم جاذبه داشــتند و 
که  اینکــه به دانشــگاه تهــران رفتم برای همیــن بود 

پای درس این بزرگان بنشینم... .
کــه آن را هــم بعــد از اینکــه از دانشــگاه اصفهان و 
کردیــد ســراغش  کوچــۀ شــازده ابراهیــم صحبــت 
خواهیــم رفــت. عجالـــةً از دکتــر لطفعلــی صورتگر 

برایمان بگویید.
نقّــاش  صورتگــر،  لطفعلی خــان  نــوۀ  صورتگــر  دکتــر 
معــروف شــیراز در دورۀ قاجار بــود که به خصوص گل 
کــه می کشــیده شــاهکار بــوده و در مــوزۀ  غ هایــی  و مر

پارس در شیراز نمونه های بسیاری از آن هست. 

1. Marie François Sadi Carnot )1837-1894(

کــه یــک  دوســت مشــترک مــا آقــای دکتــر بابایــی 
از  خوشنویســی  به خصــوص  نفیــس  مجموعــۀ 
بــزرگان خطــاط ایــران دارد و تعدادی نقاشــی هم 
که امضای  دارد، یــک قلمــدان به من نشــان داد 

لطفعلی صورتگر را دارد و خیلی هم زیباست. 
بله. نقاشی هایش شاهکار است و آدم از دیدنش سیر 

نمی شود.
نــام  کــه  بــود  ایــران مرســوم  ایــن هــم در  ظاهــراً 
پدربزرگ را روی نوه می گذاشــتند، لطفعلی یادگار 

همان است؟
در  صورتگــر  دکتــر  اســت.  همین طــور  دقیقــاً  بلــه. 
خانــواده ای هنرمنــد در شــیراز بــه دنیــا آمــده و بعــد 
کــرده مدتی به  که تمــام  گویــا تحصیــلات ابتدایــی را 
هنــد رفته و بعد در انگلســتان دکتــرا گرفته و به ایران 
گــروه زبان و ادبیات انگلیســی مشــغول  برگشــته و در 

کار شده. به 
گویا تأثیر ادبیات فارسی  موضوع رساله شــان هم 
بر ادبیات انگلیســی در قرن پانزدهم و شــانزدهم 

میلادی است.
نمی دانم. ایشــان ســالها در دانشــگاه تهران در رشــتۀ 
زبان انگلیسی تدریس می کرد؛ ولی یک درس هم در 
رشــتۀ ادبیات فارسی داشــت به اسم »سخن سنجی« 
ح  و همیــن نقــد ادبــی را بــا اســم سخن ســنجی مطــر
کتابی هم در انتشــارات دانشــگاه تهران  کــرده بــود و 
کرده بود و ســالهای ســال آن را  به همین نام منتشــر 
که ایشان  تدریس می کرد و ســال 1347 آخرین باری 
»سخن ســنجی« درس داد، به ما بود. متأسفانه قدم 

ما برایش خوب نبود! 
چرا بعد از آن دیگر درس ندادند؟

فوت شد.
یعنی سال 1347 فوت شدند؟

بســیار  ایشــان  بــود.  نرســیده  هفتــاد  بــه   .1348
خوش صحبت بود و آدم از صحبت اش سیر نمی شد. 
حافظۀ شگفت انگیزی داشت و خیلی چیزها راجع به 
کلاس هم آثارش  که مــا در  حافظــۀ ایشــان می گفتند 
کســی بــاور نکنــد، ولــی قســمت  را می دیدیــم. شــاید 
زیــادی از خطبــۀ نامۀ حضرت علی به مالک اشــتر در 
نهج البلاغــه را از حفــظ بــود و به عنــوان نمونــه ای از 
فصاحــت و بلاغت در کلاس می خواند. آن هم کســی 
کــه بــا ادبیــات انگلیســی و ادبیات فارســی و اینها ســر 

 یکی از انقلابیون بزرگ فرانسه، 
که نام  آنچنان شیفتۀ سعدی بوده 
پسرش را می گذارد سعدی. این 
کشته  سعدی در جریان انقلاب 
می شود، آن وقت نوۀ او هم سعدی 
که همان پنجمین  نامیده می شود 
رئیس جمهور فرانسه، یعنی ماری 
که الان  کارنو است  فرانسوا سعدی 
در شهرهای مختلف فرانسه چندین 
خیابان و میدان به نام اوست.
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کار داشــت. واقعــاً آدم از ایــن حافظه مات می شــد.  و 
اســت  بــود. ممکــن  کلاســش خیلــی شــیرین  خــوب 
بعضی از دوســتان و همدوره ای ها و قدیمی ترهای ما 
عقیده شان این باشد که مطالبی که در سخن سنجی 
گذشته بود و خوب  کهنه بود و زمانش  ح می کرد  مطر
ح شــده بود؛  در غــرب خیلــی نظریــات تازه تر هم مطر
کاری نداشــتم و نفس حضور  ولــی مــن با این چیزهــا 
کردنــش و نحــوۀ بیانــش و شــور و شــوقی  و صحبــت 
کل ادبیــات داشــت و حاضرجوابــی و  کــه نســبت بــه 
که یکدفعه  نکته ســنجی اش برایم خیلی جالب بود، 
در می آمــد و چیــزی می گفــت و شــوخی های خیلــی 
که می شــود  که من یک نمونه اش را  معروفی داشــت 

گفت می گویم.
مگر حرف های مگو هم داشت؟

بله. فراوان!
کلاس می گفت؟ پس چطور سر 

می گفت دیگر!
گفته شــما هــم باید  گر ایشــان ســر کلاس  خــوب ا

بتوانید اینجا در تنهایی بگویید. )خنده(
نه. نمی توانم. )خنده( 

گفت را بفرمایید. که می شد  خوب حالا آن 
بلــه یــک بار کلاس شــروع شــده بود و ایشــان داشــت 
درس مــی داد. دختــر خانمی انگشــت بــه در زد و وارد 

گفت: شد. استاد از بالای عینکش به او خیره شد و 
کوه سر بر می زند آفتاب از 

و انگشت بر در می زند1 ماهر
اینها را بالبداهه می گفت؟

که: بله بالبداهه. بعد ادامه داد 
ودتر آید که نباید، برِ ما ز کس  آن 
که ببایی2 تو دیرتر آیی برِ ما زان 

ظهــر  لنــگ  تــا  کــه  دارد  معنــی  چــه  کــه  گفــت  بعــد 
می خوابیــد و بعــد هــم بلنــد می شــوید می روید جلوی 
آینــه و ســاعت ها می ایســتید و موهایتــان را هــی بــالا 
و پاییــن می بریــد و پیــچ و تابــش می دهیــد. مــن بــه 
شــما نصیحت می کنم صبح زود بیدار شــوید. نســیم 
ســحرگاهی خیلــی خواص دارد، پوســت آدم را لطیف 
و زیبــا می کنــد. بعــد یکدفعه گفت: اصلًا بــه من چه، 
کند!  گور پدر آن که می خواهد از این پوســت استفاده 

1 . سعدی
2 . منوچهری دامغانی

)خنده(
ایســتاده  در  چارچــوب  در  دانشــجو  ایــن  حــالا 
بــه او  را  ایــن حرف هــا  و دکتــر صورتگــر هــم دارد 

می زند. )خنده(
بله. 

کلًا از استادهایی بوده که از دیر آمدن دانشجوها 
بدش می آمده. در واقع داشته تنبیه می کرده.

کلاسش خیلی جالب بود. بله. 
دیگر از این موارد چیزی به خاطر ندارید؟

آن موقع مجله ای به اسم فردوسی به صورت هفتگی 
درمی آمــد. پنج  ریــال قیمتش بود و مال روشــنفکرها 
و نوپردازهــا و اینهــا بــود و خیلی جنجالی بــود. یعنی 
می خواســتند  هرچــه  آن  در  براهنــی  مثــل  کســانی 
می نوشــتند و به هم فحش می دادنــد و... . )خنده( 
ح می شــد و همۀ  خیلــی بحث هــای داغــی در آن مطر
کــه ایــن مجلــه در بیایــد و  جوان هــا مترصــد بودنــد 
ببیننــد آخریــن مطالب آن چیســت. مــا خودمان هم 
کتاب سرگذشتش،  همین طور بودیم. خرمشــاهی در 
که بیرون دانشگاه، این مجله  سیر بی ســلوک نوشته 
کلاس دکتــر صورتگــر و چون خیلی  را خریــدم و رفتــم 
کــه ببینــم در ایــن مجله چه هســت،  کنجــکاو بــودم 
کــردم بــه ورق زدن.  کردم و شــروع  آن را زیــر میــز بــاز 
یکدفعه مثل قوش بالای ســر من ســبز شــد و مجله را 
گفت:  کــرد و ریخــت روی زمیــن و  گرفــت جرجــر پاره 

کلاس برو بیرون! )خنده( بُزمجه بلند شو از 
الان خیلــی بــد شــده. آن وقت ها کلاس دانشــگاه 
حرمت داشــت. دانشــجوها حریم را حفظ می کردند و 
گــر به ندرت چنین چیزهایی پیــش می آمد خیلی به  ا
چشم می آمد. استادها ابهتی خاص داشتند که کسی 
کند، یا از  کلاس بی مزگی  جــرأت نمی کرد بخواهــد در 
کلاس بیــرون برود و دوبــاره برگردد. این حرفها نبود. 
کاروانسرا می روند  که مثل  الان متأسفانه جوری شده 

و می آیند و حرف می زنند و ... .
که من دانشــجو  کلاس شــما هم تــا زمانی  اســتاد 
بودم، همین طور بود. کسی جرأت نداشت حرف 
کــه چیزی  گاهی  بزنــد. )خنــده( مــن یــادم اســت 
که اینجــا نباید  می گفتــم دوســتان تذکــر می دادند 

حرف زد و به حساب نادانی ما می گذاشتند.
نه شما همیشه حسابتان جدا بود. 

خواهــش می کنــم امــا واقعــاً می گویــم به مــن تذکر 

که ســر ایــن کلاس خیلی حرف نزن.  داده بودنــد 
نمی دانم هنوز هم همین طور است؟

پیــدا  پــرورش  آنهــا  مکتــب  در  هــم  مــا  خــوب  بلــه. 
گاهــی می بینــم دانشــجوها رعایت  کرده ایــم. اینکــه 
گران تمام می شــود. مســألۀ  نمی کننــد، خیلــی برایــم 
که من آدم متکبّر  شخصی من نیست. شما می دانید 
و خودخواهی نیســتم. خیلی هم فروتن و متواضعم، 
کلاس بایــد حفــظ بشــود.  ولــی اعتقــاد دارم حرمــت 
کلاس درس و  مســألۀ شــخص مــن نیســت، مســأله 

که باید حفظ بشود. حرمت علم است 
کلاسی بود؟ کلاس دکتر صورتگر چنین  و 

کــه جلســۀ قبــل  بلــه. یــا مثــلًا همیــن دکتــر حمیــدی 
امــا  نبودیــم،  کلاســش  در  کــه  مــا  بــود،  صحبتــش 
گــر یــک دانشــجویی حتــی جــرأت می کرد  می گفتنــد ا
کنــد، آنچنــان بــه او پرخــاش  روی ســاعتش را نــگاه 
چشــم  کــه  می کــرده  بیرونــش  کلاس  از  و  می کــرده 
همه به خط حســاب بیفتد چه برســد به اینکه کســی 
کتــاب بخوانــد یــا حــرف  کلاس مجلــه و  بخواهــد در 

بزند.
کــه بود،  آقــای دکتــر در مجمــوع بــا ایــن وضعیتــی 
راحتــی  کلاس دکتــر صورتگــر احســاس  شــما در 

می کردید؟
بله. خیلی. برای ما لذت بخش بود. دکتر صورتگر در 
گفتن شــهرت داشت. هیچ کس از پس زبانش  متلک 

برنمی آمد. خیلی عجیب بود.
کم آن زمان هم ســر  آقای دکتر صورتگر با نظام حا
و سرّی داشت، یا اینکه مثلًا شعر برای تاجگذاری 

می گفت از علایق شخصی اش بود؟
که از  مــن فکــر می کنــم اینهــا دنبالــۀ یک ســنتی بــود 
هزار ســال پیش در شــعر فارســی بــوده و معتقد بودند 
که برقرار اســت و این کلاس تشــکیل  کــه ایــن نظمی 
که راحت  می شــود و ایشان امکان این را پیدا می کند 
کارش را انجام بدهد و اینها براســاس  بــرود و بیایــد و 
کــرده و  کــه ایــن موقعیــت را ایجــاد  حکومتــی اســت 
خودشــان را وامــدار ایــن حکومــت می دانســتند. این 

که چریک نبودند. است 
از آن طرف جیره خوار حکومت هم نبودند.

که ســر به  ابــداً! اصــلًا! اینهــا آدمهــای آزاده ای بودند 
که  فلک فرود نمی آوردند. دکتر حمیدی در مرثیه ای 

گفته، می گوید: برای صورتگر 
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که سخن دلپذیر داشت این وصف او نشد 
یر داشت... ودکی و بیان جر یا طبع ر
که او گر وصف او بخواهی از من شنو 

در جسم آدمی جگر نرّه شیر داشت!
یا نداشت گر فی المثل ز هستی یک بور

که مملکت اردشیر داشت پنداشتی 
تا بود پادشاهی بی تاج وتخت بود

در ملک بی نیازی صدها امیر داشت
کشید بر دوش بار هیچ تعلق نمی 

ز آغاز عمر بینش سقراط پیر داشت...
کــرده بودند که  واقعــاً آدم آزاده ای بــود. مأمورش 
کنــد و اصلًا  بــرود دانشــکدۀ ادبیات شــیراز را تأســیس 
شــاید مؤســس دانشــگاه شــیراز بــود. رفت آنجــا را راه 
انداخــت و مدتهــا رئیســش بــود و به صــورت پروازی 

بین تهران و شیراز در رفت و آمد بود.
مثــل اینکــه قائم مقــام اجراییش هــم دکتر محمد 

شفیعی بوده اند؟
اینکــه  اهــل  و  بــود  قلندرمآبــی  آدم  صورتگــر  دکتــر 
کند و به  کارهــای اداری انجــام بدهــد و نامــه امضــا 
کند،  کارمندهــا امر و نهی و رســیدگی  مســتخدم ها و 
وزارت  در  خدابیامــرز  شــفیعی  دکتــر  چــون  و  نبــود 
را  تجربــه اش  و  می کــرد  اجرایــی  کارهــای  فرهنــگ 
کارها  کــه این طور  داشــت، مخصوصــاً او را بــرده بود 
را او انجــام بدهــد، چــون خودش اصــلًا حوصلۀ این 

کارها را نداشت. 
استاد، دکتر صورتگر شاعریش هم به پای تدریس 

و مدیریتش می رسید؟
کم  بلــه. دکتر صورتگر شــاعر بزرگی هم بــود. با اینکه 
کثر جــزو آثار درجه  گفته ا که  گفته، ولــی آنهایی  شــعر 

اول شعر معاصر است.
بیشتر هم در قصیده تبحر داشته اند، بله؟

بلــه. خراســانی وار. حمیــدی هــم همین طــور . اینهــا 
زبان خراسانی را شعر می دانستند.

که اینها در موطن ســعدی و  خیلــی جالب اســت 
، در سرودن شعر علایق خراسانی  حافظ _ شیراز ـ

داشتند!
که به استقبال ناصرخسرو  بله. مثلًا یک قصیده دارد 
کلام هیچ دســت  کمی از ناصرخســرو  رفته و در قدرت 

ندارد:
می وزد بر تن من باد زمستانی

ز آید از آن باد به آسانی تن به لر
من ز طوفان حوادث نهراسیدم

کنون از باد زمستانی عاجزم ا
برف پیری به سرم بارد و من حیران
که چه بنوشته مرا چرخ به پیشانی

گوید گوش دلم  باد آبانی در 
گرانجانی... چند ای برگ خزان دیده 

گفت که »حجت«  چهره بنهاده بدان گونه 
وی زی زشتی و آشفتن و ویرانی ر

قصیده ای بسیار عالی ست.
که علی مهیاری  )در حــال انجام مصاحبه بودیم 
آمد و پس از احوالپرسی با دکتر نوریان سفرۀ شام 
گفتــم(: ای دریغا لقمه ای دو  کرد، به دکتر  را مهیــا 

خورده »شَوَد«! )خنده(
افتــاده اســت.  بــرای مولانــا هــم  اتفــاق  ایــن  دقیقــاً 
گفتــن مثنــوی بودیم،  می گویــد یــک شــب ما در شــورِ 

»لقمۀ چندی درآمد ره  ببست!« )خنده(
پــس بــه هرحــال چــاره ای از ایــن »لقمــه ای دو« 
که بعد راه  نیست دیگر، باید بخوریم به این امید 

باز شود! )خنده(
***

را  اســتاد داشــتید قصیــدۀ دکتــر صورتگــر  خــوب 
گویــا ایــن قصیده را در بزرگداشــت  می خواندیــد. 

استاد پورداوود خوانده بودند. 
که ایــن را به مناســبت هفتاد  بلــه. من شــنیده بــودم 
قصیــدۀ  خیلــی  گفته انــد.  پــورداوود  اســتاد  ســالگی 
محکمــی اســت. واقعــاً از عهــدۀ ســبک ناصرخســرو 

خیلی خوب برآمده.
هــم  ایشــان  خــود  محضــر  در  زمــان  آن  را  ایــن 

خوانده؟
فکر می کنم.

رعۀ دانش که در مز ... بنگر آن پیر 
زده و رفته به دهقانی آستین بر

خوانی آراسته رنگین و جوانان را
وز فراخوانده به مهمانی وز هر ر ر

گرانان توانگر را نپذیرفته 
یک به دربانی کلبۀ تار بر در 

ومایه چه محنت یافت تا از آن ترک فر
آن جوانمرد سخنگوی خراسانی...

چــون  حــال  هــر  بــه  بلــه  می گویــد.  را  فردوســی 

سخن ســنجی و نقد ادبی ملکۀ ذهنش شده بود و در 
تمام وجودش رســوخ کرده بود، بعضی از شــعرهایش 
که از نظر  خیلی عالی بود. مثلًا آن شــعر »پیام نسیم« 
ح می شــود و آن  که تازگی ها هم خیلی مطر واج آرایی 
گر  را نغمــۀ حــروف هــم ترجمــه کرده انــد، واقعاً شــعر ا
که خود دکتر صورتگر  درســت خوانده شود همان طور 
نســیم  دارد  کــه  می کنــد  احســاس  آدم  می خوانــد، 
می وزد. تکرار صدای »ر« که وقتی پشت سر هم گفته 
کرده این  که انتخــاب  شــود، رررررررررر و قافیه هایــی 

حس را ایجاد می کند:
در دل شب دیدۀ بیدار من

وست ز که دل را آر بیند آن یاری 
چون بیاید پیش  پیش موکبش

مرغ شب آوا برآرد: دوست، دوست
وانه نرم بانگی آید چون پر پر

گفت وگوست گویی  باد را با آب 
گل بر نگیرد پرده برگ از چهر 

وست که پیش باد او را آبر زان 
نرم نرمک می رسد نزدیک من

گوید: اوست اوست!1 کیست پرسم، باد 
که: غ شب است  که دربارۀ مر یا شعر دیگرش 

ندانم ز مرغان چرا مرغ شب
ز هستی نشانی جز آواش نیست

بنالد به بستان شبانِ دراز
که امید فرداش نیست گویی  تو 

مر او را یکی آسمانی نو است
گر چهرۀ مجلس آراش نیست ا

گر ندارد ز یک نغمه بیش چه غم 
که در دلکشی هیچ همتاش نیست

ید وز جهان گمنامی اندر ز به 
جز آزاده ماندن تمنّاش نیست

وست ز گر این آر من و مرغ شب را 
کسی را به ما جای پرخاش نیست

گفتــم را در شــعرهایش هم  که  واقعــاً ایــن آزادگی 
گفته: که دربارۀ پیری  می شود دید. و باز شعری 

گوش من آید ز پیری نهیب به 
گرفت که مویم سپیدی  چو بینم 

و ز به چشمم هزار اختر آر

که دقیقاً  یان این شعر را شمرده و با لحنی آرام می خوانند  1. دکتر نور
صدای باد را _ به خصوص در مصراع آخر _ تداعی می کند. 
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روزگارش بــوده و مــا نمی توانیــم بــرای آنهــا تکلیــف 
که چرا شما این را می پسندیدید؟ کنیم  تعیین 

کــه  هــزار و صــد ســال پیــش ابن قتیبــه دینــوری 
یکــی از بزرگتریــن نقّادان شــعر بوده، در کتاب  الشــعر 
بــا تازه تریــن نظریه هــای  کــه  حرفــی زده  و الشــعراء 
گفته: »أشــعر الناس من انت  غربــی هماهنگــی دارد. 
غ عنه«؛ یعنی شــاعرترین شاعران  فی شــعره حتی تفر
کــه تــو الان در شــعرش غــرق شــده ای تا  کســی اســت 

غ می شوی. که از آن فار زمانی 
کنیــد شــما که داریــد دیــوان صائب  یعنــی فــرض 
را می  خوانیــد و در شــعرهای او غــرق شــده اید و تمــام 
گرفته، در آن لحظه شاعرترین شاعران  وجود شــما را 
غ شوید و  که از او فار برای شــما صائب اســت تا زمانی 

کس دیگری بروید.  سراغ 
کنید وحید دســتگردی چــون غرق نظامی  فرض 
بــوده، فکــر می کــرده نظامــی بزرگتریــن شــاعر ایــران 
اســت. بــرای اینکه خیلی بــا او دمخور بوده و شــب و 
روزش با نظامی می گذشــته. این اســت که یک معیار 
ثابــت مشــخص بــرای همــۀ زمانهــا و مکانهــا وجــود 
کــه متــر بگذاریــم و بگوییــم هرکــه انــدازۀ این  نــدارد 
که نیســت، قبول نیســت و  هســت قبول اســت و هــر 
که در روزگار ما مد شده  این حرف های شــعارمانندی 
و می زنند، هوچی بازی های روزنامه ای است و ارزش 
که به هوا  گرد و غباری اســت  علمــی ندارد. مثل یک 
گرد و غبــار فروکش  کمی بــاران بیاید و  رفتــه و وقتــی 
که  کدوبن  کند، حقیقت معلوم می شود. قصۀ چنار و 

معروف است می گوید:
که بر من و تو وزد باد مهرگان وزی  ر

کیست که نامرد و مرد  آنگه شود پدید 
کــه در طول  قضــاوت نهایــی بــا نقّاد روزگار اســت 
کنــد تــا خرده ریزه ها روی  چنــد قــرن متــون را غربــال 
که در قرون  زمین بریزد و درشت ها بماند، همان طور 
کار شــده و فردوســی و حافظ و ســعدی و  گذشــته این 
کاملًا  نظامــی و مولــوی و ... در این غربال مانده اند و 
تثبیت شده اند و کسی نمی تواند از جایشان تکانشان 

بدهد. 
گار نقــاد خوبــی اســت و نقــد  اینکــه فرمودیــد روز
واقعــی را می کنــد درســت اســت، اما بــه نظر خود 
کــه  گار معاصــر آن دانه درشــت هایی  شــما در روز

کسانی هستند؟ می مانند چه 

گرفت و مرد یا ناپدیدی  فر
شدم دوش بر دوش بدگوهران
گرفت وز آن دامن من پلیدی 

سموم بلا بر تناور درخت
گرفت که در سایه اش آرمیدی، 

گلشن خاطرم که از  گل  بر آن 
گرفت... سحرگاه با ناز چیدی 

کــه بــرای رودکــی  بلــه. ایــن شــعرها هســت و شــعری 
کســی با این  که در زبان فارســی  گفته! واقعاً ندیده ام 
قــدرت و اســتحکام و زیبایــی از پــدر شــعر فارســی یاد 

کرده باشد. واقعاً شاهکار است:
گرفت تا سپاه نابکاران عرصۀ میهن 

گرفت از مداین تا هری را سیل بنیان کن 
کز فرۀ آهورمزد آباد بود کشوری 

گرفت و به ویرانی نهاد و بوی آشفتن  ر
کارنامک هر سویی بر باد رفت برگ های 
گرفت ن  ک غم بر دخمۀ شاپور شیراوژ خا

نغمه های پهلوی افسرد در نای هزار
گرفت وسان چمن شیون  زاغ در سوگ عر

وز سیاه پارسی گویی پدید آمد در آن ر
گرفت در پناه دولت سامانیان مسکن 
کرد چنگ را با نغمه های پهلوانی ساز 
گرفت... تیغ برّان هنر، از پنجۀ دشمن 

رگ ودکی ای اوستاد اوستادان بز ر
گرفت که بر یاد تو باید جام مردافکن  ای 

کز بهر تو گوهربار تو  ین بر طبع  آفر
گرفت نام نیک جاودانی را به پاداشن 

گفت(: کرد و بعد با لبخند  کمی سکوت  )استاد 
بــه درد  ایــن حافظــه هــم خــراب شــد رفــت! دیگــر 

نمی خورد!
)خنــده( نــه اســتاد! خیلــی خــوب اســت. شــما 
خیلی محفوظاتتان برجاســت. آن هم شعرهایی 

که می دانم سالهاست به یاد نیاورده اید. 
کم  بلــه! شــعرهای دکتــر صورتگــر هــر چند مقــدارش 

است؛ اما خیلی عالی ست. 
که بــرای من پیش آمــد در این  آقــای دکتر ســؤالی 
کــه می زنیم، صحبت از آقــای مزارعی  حرف هایــی 
صورتگــر،  لطفعلــی  حمیــدی،  آقــای  از  می شــود 
ملک الشــعرای بهار و... شــما مکــرّر می فرمایید: 
اینها شاهکارهای ادب فارسی هستند. نظر شما 

که راحت بشــود از آن گذشت،  هم چیزی نیســت 
کرده اید و متون  چــون هم ادبیات را مفصــل دوره 
دوره هــای مختلــف را خوانده ایــد و هــم می دانیــد 
که بعد  کــه معتقدند  شــاهکار یعنی چــه. اینهایی 
کســی شــاعر  از اســتادهای بــزرگ خراســانی دیگر 
نیســت و حتــی در ســبک عراقــی بعــد از ســعدی 
و حافــظ شــاعر مطرحــی نیســت و یــا اینکــه حتی 
بــه شــعرای  یــا  ســبک هنــدی را شــعر نمی داننــد 
کــه می گویند  بازگشــت بــد می گوینــد و بعضــی هم 
بعــد از حافــظ اتفــاق بزرگــی نیفتــاده جز شــاملو و 
فــروغ! نظرتان در این مورد چیســت؟ یعنی واقعاً 
کســی مثل ســروش یا ملک الشــعرای بهار را  یک 

گرفت؟! می شود نادیده 
اتفاقاً این مسأله را من از خود دکتر صورتگر یاد گرفتم 
کــه می گفــت اصــلًا روی معاصرین نمی شــود قضاوت 
کــرد. بایــد زمان بگذرد تــا نقّاد روزگار قضــاوت نهایی 
کارنامــه اش هنوز  کــه زنده اســت  کســی  را بکنــد. اولًا 
که در آینده ممکن اســت  ادامــه دارد و مــا نمی دانیــم 
چــه چیزهایــی خلــق کند. بعد هــم اینکــه معیارهای 
فصاحــت و بلاغــت و شــعر همیشــه ثابت نیســت و در 
دوره هــای مختلف فــرق می کند. ذوق و ســلیقۀ اهل 
هــر روزگار مخصــوص همــان روزگار اســت و بــا بقیــۀ 
زمانهــا فرق می  کنــد. بنابراین نمی شــود یک اصلی را 
کرد و همه چیز را با آن سنجید. مثلًا همین  مشخص 
کردیــد پســند مــردم  کــه بــه آن اشــاره  ســبک هنــدی 
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از نظــر شــخص من، قــرن ما قرن ملک الشــعرای بهار 
که  کرد  اســت. یعنی آیندگان این قضــاوت را خواهند 
بزرگترین شــاعر ایــن روزگار ملک الشــعرای بهار بوده، 

بی برو و برگرد!
که لقبش درست  یعنی یک روز ثابت خواهد شد 

بوده؟
بله. دقیقاً همین طور است. 

گار  روز می گوینــد  کــه  اینهایــی  دربــارۀ  نظرتــان 
گار شعر  گار ما روز قصیده و غزل سپری شده و روز

کلاسیک نیست چیست؟
کــه می زننــد. مــن در  نــه. اینهــا حــرف مفــت اســت 
کســی نــدارم. اینها از  ایــن مــورد هیچ رودربایســتی با 
ایــن حرف هــا را  روی جهــل و بی ســوادی و نادانــی 
ع هنــری غلبــه بر مشــکلات و  می زننــد. چــون هــر نــو
که می گوید وزن دست و  کسی  دشواری هاســت. مثلًا 
گر مقید به وزن باشــد نمی تواند  گیر اســت و شــاعر ا پا 
حرفش را بزند، بســیار حرف پوچ و بی ارزشــی ا ســت. 
خوب معلوم اســت هنر ســختی دارد و غلبه به همان 
کــه هنرمنــد را هنرمند می کنــد! مثال  سختی هاســت 
خوبی همین هوشنگ ابتهاج زده که یک تکه سنگ 
را با یک چکش به دســت من و شــما بدهند می زنیم 
گر همین  آن را خــرد می کنیم و می ریزیم پایین، ولی ا
را بدهند دست میکل آنژ از آن یک مجسمه درخواهد 

که آدم حس  کــه با انســان حرف می زند! اینقــدر  آورد 
کــه ایــن زنــده اســت و یــک شــاهکار از آن در  می کنــد 
مــی آورد. یعنــی توانســته به ســختی ســنگ و چکش 
کــه خــوب  کار ســاده ای بــود  گــر  کنــد. ا و اینهــا غلبــه 
کار را بکنند و همــه میکل آنژ  همــه می توانســتند ایــن 

می شدند. چرا نشدند؟
وزن شعر هم یکی از مؤثرترین عوامل خیال انگیز 
که شــعر بیشتر به  شــدن شــعر اســت و باعث می شود 
کــه می گویند  دل بنشــیند و اثــر بگــذارد و جوهر شــعر 
کمــک وزن خیلــی بهتــر  عاطفــه و تخیــل اســت بــه 
کسی از عهده اش  گر  خودش را نشان می دهد، حالا ا
برنمی آیــد عیب از او اســت. من این حرف ها را قبول 
ندارم. اینها حرفهای آدمهای بی سواد و تنبل است.
همین طور است واقعاً. مگر مولانا و حافظ و بقیۀ 
شعرای بزرگ پیچیده ترین معانی را در همین وزن 
که هر یک بیتشــان ساعت ها حرف و  نیاورده اند 
گار ســهل انگاری  گار ما روز تفســیر دارد؟ ولــی روز

است.
که مثلًا نظامی می خواسته حرفی را  من فکر نمی کنم 
بزنــد، ولی چون مقید به وزن بوده نتوانســته حرفش 
را بزنــد. مــا در همیــن دورانِ خودمــان شــاعری مثــل 
کــه بعد از ســعدی روان تر از شــعر او  ج میــرزا داریــم  ایر
وجــود نــدارد. عیــن حرف زدن عــادی ا ســت. ببینید 

که می گویند سهلِ ممتنع است،  خصوصیت ســعدی 
گر ایــن فاصله را بین مصراع ها نگذاریم و همین طور  ا

دنبال هم بنویسیم:
ای نفــس خــرم بــاد صبــا! از بــرِ یــار آمــده ای، مرحبا! 
غ ســلیمان،  قافلــۀ شــب، چــه شــنیدی ز صبــح؟ مــر
چــه خبــر از ســبا؟ بر ســر مهــر اســت هنــوز آن حریف؟ 
گر به ســر کوی  یــا ســخنی مــی رود اندر جفــا؟ بار دگــر 

دوست، دررسی ای پیک نسیم صبا و... .
گر  اینهــا عیــن حــرف زدن معمولی ا ســت. یعنــی ا
کسی بخواهد این مطالب را به زبان ساده بگوید هم 

ج میرزا: ساده تر از این نمی تواند بگوید. حالا ایر
آنکــه تــو را ایــن دهــن تنــگ داد، وان لــب جان پــرور 
گه بدهی،  که تا بوسه فشانی همی.  گلرنگ داد، داد 
گفتۀ من سوسه ای.  گه بستانی همی. نیست در این 
گر تو به من قرض دهی بوســه ای؛ بوســۀ دیگر سر آن 

می نهم، لحظۀ دیگر به تو پس می دهم.
ببینیــد چقــدر روان و زیبــا و عالی اســت. این جور 
ژســت  خیلــی  و  می گوینــد  بعضــی  کــه  را  شــعارها 
روشــنفکری هــم به خودشــان می گیرند همان اســت 
که نامرد  کند  کــه باید باد مهــرگان وقتی بوزد و معلوم 
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